


تقدیم به کودکان سرزمینم،
به امید روزی که با قلب‏هایشان

پرشور و پراحساس 
بنوازند...

م. ن





سال‏های سال، پیانو ساکت و خاموش 
در اتاق نشیمن مانده بود. 



تا روزی که راج کوچولو برای اولین‏بار دَنگ‏دَنگ روی کلیدهای پیانو کوبید،
تک‏تک‏شان را فشار داد و با هر صدایی ذوق کرد.





وقتی راج بزرگ‏تر شد، پاهایش به پدالِ پیانو رسید و این‏بار... 
نُت‏ها به پرواز درآمدند. 

راج فهمید که می‌تواند نُت‏ها را با هم ترکیب ‏کند،
درست مانند رنگ‏های آبرنگش.




